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  چكيده 
تحول ساختاري تشيع امامي در طي دو قرن و نيم حضور ائمه و تبديل جمعيتي 

شده، موضوع مهمـي   يافته و سازماندهي تشكل پراكنده و غيرمتشكل به سازماني
مديريت و رهبري ائمـه،  . است  درخور بررسي ،است و عوامل ايجاد اين تحول

هـا و   در تبيـين شاخصـه  . ترين عامل تحقـق ايـن امـر بـوده اسـت      يقيناً اساسي
ورزي و نيـز محتـواي    هاي اين رهبري، نوع قرائـت ائمـه از ديـن و ديـن     مؤلفه
ي اجتمـاعي   دهـي انديشـه   هاي ائمه، نقشـي اساسـي در شـكل     هنگر آموز جامعه

هاي اجتمـاعي و   سازي آنان براي ورود و حضور فعال در صحنه شيعيان و آماده
  .هماهنگ ساختن ايشان به عنوان تشكلي ديني ـ سياسي داشته است

بندي اديان، به اديان رستگاري  در تقسيم» وبر «ي  اين پژوهش بر مبناي نظريه
نگر تشيع امامي، بر  پذير و جامعه روح دنيا«ي و متكي بر اين فرضيه كه و مناسك

هاي امامان شيعه  ، به بررسي محتواي آموزه»تحول ساختاري آن مؤثر بوده است
  . پرداخته است

  .امام، شيعيان دوازده امامي، تحول ساختاري :ها كليدواژه

  
  مقدمه

امـا كـنش    ،شناختي بررسي كـرد ه جامعههاي ديني را با نگا توان جوهر پديده شك نمي بي
 يگـذارد، موضـوع   ديني بر ساير ابعاد كنش انساني مي هاييا تأثيري كه رفتار ،انسان ديني
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يك رفتار ديني مثلاً عمل مطابق با يك . شناسي ديني است مباحث جامعهي  حوزهمهم در 
بـر كـنش انسـاني در     تواند مي ،آمده از متن شريعت و يا اطاعت از امر و نهي آنرب ،آموزه
تـوان   بنابراين مـي . مؤثر باشد... اقتصاد، سياست، اخلاق جمعي، تعليم و تربيت و يحوزه

اديـان و شـرايع و مـذاهب را براسـاس نـوع اثرگـذاري بـر سـاير رفتارهـاي معتقــدان و          
ماكس وبر اديـان را بـه دو دسـته تقسـيم     . دكر بندي مخاطبانشان مطالعه، بررسي و تقسيم

اديان اعتقادي، آن دسـته از اديـان    ،به نظر وبر. اديان اعتقادي و اديان مناسكي: ستنموده ا
در اين دنيا خوار شـمرده و  را  زندگي ،صرفاً معطوف به رستگاري در آخرتند كه به نوعي

اي از اخلاقيـات، بـه رسـتگاري و فـلاح خـارج از چـارچوب        با عمل در سطح مجموعه
محدود به برخي مناسـك   ،رفتارهاي ديني در چنين ادياني .انديشند زندگي متعارف دنيا مي

 صرف بر كرامات باطني ي عقلانيت و تكيه ي تشريفاتي شده و با پرهيز از ورود به عرصه
ها اعمال اجتماعي تنها  در اين نمونه. كنند پذيري فردي تأكيد مي يا تفضلات الهي، بر كمال

شـود و سـامان بخشـيدن بـه      قي ديده ميهاي اخلا در حد عشق به ديگران و الهام بخشي
اساسـاً معـارض بـا رفتـار و     ... جامعه، توجه به عقلانيت اجتماعي، سياسـي، اقتصـادي و  

وجـود برخـي    ،بنـابراين . شود آن محسوب مي ي ديني و حداقل خارج از حوزه يانديشه
تصـادي،  هاي اجتماعي، مناسبات متعارف اقرهاي چنين ادياني با رفتا تعارضات ميان آموزه

اعتقادات  گونه اينيا حداقل دنياگريزي ناشي از  ،دنياستيزي 1.طبيعي است... امور سياسي و
گـردد و يـا بـه     ديني، يا به نوعي آشـفتگي و نابسـاماني جـاري در امـور دنيـا منجـر مـي       

بازاني كه در خلأ حضور متدينين، از فرصت استفاده  طلبان و سياست قدرت ي استفاده سوء
لي است كه باعث ياين نكته از جمله دلا. كنند برداري مي وقعيت به نفع خود بهرهكرده، از م

تصـوف افراطـي و   . يي باشـند هـا  يني ـمروجين چنين آ ي از جمله نيز طلبان شود سلطه مي
همـين   ،بـه قـول اقبـال لاهـوري    . هـايي اسـت   چنين نمونه ي جمله از انزواگرا و دنياگريز

بـوده اسـت و در   » غارتگر تمـدن «و» يل همت مردانهقت«در تاريخ اسلام » تصوف عجمي«
و باعـث  » ملت اسلامي را از ذوق عمل محروم ساخت«هجري  هفتم و هشتمحدود قرن 

شـمارد و در   هـايي مـي   يني ـچنين آ  ي بوديسم را نمونه ،وبر 2.انحطاط جوامع اسلامي شد
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متناسب بـا  (به نحوي  اين اديان. پردازد به معرفي اديان مناسكي مي ،مقابل اديان رستگاري
كنند با به رسـميت شـناختن ايـن جهـان، اسـباب پيونـدي        تلاش مي) محتواي متفاوتشان

كه اديان رستگاري تنها را  قداستي و عقلاني را ميان انسان و محيط پيرامونش فراهم آورند
ي بگنجاننـد  دهند، در تعريف جديدي از دنياي ماد عارفانه نويد مي هاي در انزواي خلوت

اي قابـل ارزيـابي از    نشانه ،در مديريت و تسلط بر جهانرا هاي انسان  انواعي از كاميابي و
  .دستيابي به رستگاري قدسي بدانند

براي وصول به چنين آرماني چه راهي پيشنهاد  ،اينكه هريك از مصاديق اين گونه اديان
ي مـوردي ديگـر   هـا  پـژوهش  ي اند، عرصـه  كرده و يا چه ميزان به اين مقصود دست يافته

و چنـين تعريفـي از رفتـار     ،چنين رويكردي به دين :وبر معتقد است ،است، اما به هرشكل
تواند تأثير شگرفي بر تحولات اجتماعي، اقتصادي و سياسـي جوامـع معتقـد بـه      مي ،ديني

ديوانسـالاري  . داشـته باشـد  ) بـه معنـايي كـه آمـد    (پذير نگر و جهان اديان شريعتي و جامعه
 ،پروتستاني گرايي مسيحيت يهود تلمودي و بالاخره سرمايه ، رويكرد اقتصاديسيوسيوكنف

  1.جلب كرده استبه خود را  رمصاديقي است كه توجه جدي وبي  از جمله
  
  )واقعيت تاريخ ـ حقيقت تشريع(آييني دنياگريز يا شريعتي دنيانگر : اسلام
رستگاري و شـريعتي بـه    هاي اديان نظر از آنكه وبر تا چه حد در تعيين شاخصه صرف

تـوان بـه    مي ،بندي ديني او تقسيم ي اسلام به روح نظريه  ي نتيجه رسيده است، با عرضه
بـه عنـوان    ،رويكـرد بـه دنيـا   . اديان مناسكي دانسـت  وروشني اين آيين آسماني را جز

تشريع احكامي  ي آخرت، نفي رهبانيت، اهتمام به ساخت دنيايي بهتر در سايه ي مزرعه
، ارزش دانستن تلاش اقتصادي براي ربه معروف و نهي از منك زكات، جهاد و امرچون 

همه از ... ج فرد و خانواده و طبعاً تلاش براي بهبود اوضاع اقتصادي جامعه ويتأمين حوا
تعاليم اسلام به جامعه، سياست و اقتصاد را نشان  مواردي است كه رويكرد اثباتي اساسِ
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 ي ست در اسلام و آميختگي مديريت ديني و دنيايي در كارنامهپيوند دين و سيا. دهد مي
اما در جريـان تـاريخي حيـات    . ، تبلور عيني اين رويكرد اثباتي است)ص(عملي پيامبر

دين از سياسـت   ،در درازمدت ،)ص(پيامبربعد از رحلت  ،سياسي و اجتماعي مسلمانان
و حفـظ عنـوان   ) ص(مبرخلفا با وجود ادعاي تكيه بـر كرسـي جانشـيني پيـا    . جدا شد

هايي كه ديـن   اميرالمؤمنيني، به جهت فقدان كارايي ديني و البته براي فرار از محدوديت
مـديريت   ي توانست براي عملكرد آنان ايجاد كند، عملاً اختيارات خود را در عرصه مي

 ي خود تدبير دنيا را وجهه و ديني به فقها و مفتيان وابسته به دستگاه خلافت واگذاردند
  1.همت خويش قرار دادند

هـاي نـويني در    منشأ بـروز انديشـه  خود » سياستو دين  تفكيك« ي نظريه پذيرش
گرچه در ميان آنـاني   ،يهاي فكر جريان. ي اسلامي شد تفكر سياسي و اجتماعي جامعه

اش،  اما بـه جهـت پيامـدهاي عملـي     ،كه سياست را به اهلش واگذارده بودند رشد كرد
گيري قالب حاكميت سياسي  در شكل. پيشگان قرار گرفت سياستمورد حمايت جدي 

 يلاي حـوادثي چـون فتنـه    هو در لاب ، و انزواي تحميلي امامان شيعه)ص(پس از پيامبر
در سه جنگ داخلي، رويارويي امـام  ) ع(سياسي شورش عليه عثمان، درگيري امام علي

يزي فراهم آمد كه قعود، اعتـزال  هاي دنياگر بروز انديشه يهزمين... با معاويه و) ع(حسن
) ص(به پيـامبر  سوبتمسك به احاديث من. ترين آنهاستمهم ،سياسي و ارجاء عقيدتي

و  در منازعـه  كه در وقت فتنه و آشفتگي روزگار، مؤمن را به پرهيز از هر گونه مداخله
ز سر كرد، مستند كساني شد كه آگاهانه يا ا هاي درگيري توصيه مي گيري از صحنهكناره
از حمايت طرف حـق فروگـذار كـرده، راه را بـراي پيـروزي       ،طرفي با ادعاي بي، جهل

سو در عمل برخـي از صـحابه و تـابعين    اين انديشه از يك. طرف مقابل هموار نمودند
بـه شـكل   ... بـن عمـر و   بن زيد، عبداالله هًْوقاص، اسام چون محمدبن مسلم، سعدبن ابي

 آن را ،وابسته به دربار خلفا يمندان و محدثين و فقهادانش ،سنت درآمد و از سوي ديگر
به  ـ طلبي گرايي، معنويت د و با تعريف زهد، تقوا، آخرتكردنهاي بعد تئوريزه  در دوره

را القا كند ... هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ورود فعال به عرصه اي كه پرهيز ازگونه
 ـ ـ قرائـت صـوفيانه از اسـلام،    . مـد صـورت فرهنـگ عمـومي پايـدار و فراگيـر درآ     ه ب

  .همين معنا بود نشيني نيز تبيين ديگري از دنياگريزي، انزواگزيني و خانقاه
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 اسلام بودنـد،  اصيل نبوي از قرائت يمدعي ارائه هائمه ك شيعي، فرهنگ در، مقابل در
  طلبـي بـه   آخـرت  آخـرت و  عمـل زاهدانـه و   زهد و رفتارهاي ديني، دين و با بازتعريف

اجتمـاعي انسـان مسـلمان     به سـمت اصـلاح جريـان حيـات فـردي و      اي كه كاملاً گونه
 ـ   حركت فعال، مسئول و يعناصر ،گيري شده بود، از شيعيان جهت ا آفـرين سـاختند كـه ب
ايـن پـژوهش مجـال پـرداختن بـه آن      در لي كه يبه دلا(كربلا  يواقعه آنكه پس از وجود
ها وارد نشدند، بـه   نظامي با حكومت رهاي آشكا تعارضات و درگيري يدر صحنه) نيست

 بـازتعريف آنهـا از   اسـلام و  تفسير ائمـه از . درآمدند خلفا ترين تهديد براي صورت جدي
تشـيع را از   ، اسـلام و دنيـوي و اخـروي  به امور ي ايشان  همديريت ديني و رويكرد جامع

حـرام   عبـادات و حـداكثر احكـام حـلال و     ي قالب يك مرام معنوي و محدود در عرصه
پيونـدهاي كـلان جمعـي و     يعرصـه  زندگي فردي خـارج كـرده، در   يحيطه مطرح در

نگرش عمومي شـيعيان   با تغيير رساند و اخروي به ظهور امور دنيوي و يمديريت پيوسته
حتـي عبـادت و زهـد و     به جامعه، مناسبات اجتماعي و اقتصادي، حكومت و سياست و

تلاش براي بهسازي دنيا و ورود بـه   و ؤثر واقع شدتقوا، بر عملكرد فردي و جمعي آنان م
  .تلقي گرديد ورزيعين عبادت و دين ،گيري سياسي و اجتماعي هاي تصميم عرصه
  

  تشيع به عنوان ساختي اجتماعي
  يدر دو سـده  گيري تشيع به عنوان جرياني داراي مباني نظري و مميـزات رفتـاري،   شكل

آن در اولين روزهاي بعد   يجرياني كه نطفه ؛است واقعيتي تاريخي ،نخستين تاريخ اسلام
و به عنـوان جريـان مـوازي حاكميـت      و در ماجراي سقيفه بسته شد) ص(از وفات پيامبر

هـاي نظـري، نخسـتين     مواضع سياسي متفاوت و برخي جنبه. نشو و نما يافت ،مدار سنت
بعضـي   ،قـرن اول  ينيمـه  از ،امـا بـه مـوازات آن    ،شـكل داد  اين جريان را حدود و ثغور

تر  گرچه پيش(تر كرد ، شفافاكثريت تابع حاكميتتمايز اين جريان را با  ،مميزات رفتاري
ديـده  شـان  از امامـان شـيعه و پيروان   »جهر بسـمله «هايي از رفتارهاي ويژه چون  هم نشانه

ـ    گيري و تبـديل ايـن جريـان سياسـي    ساز شكلاين تحولات، زمينه يمجموعه). شد مي
  . هاي رفتاري مشخص شد مكتبي برخوردار از مميزات فكري و قالب بهفكري 

 قرن اول، جمعيتي فاقد ساختار تشكيلاتي و تعامـل گروهـي معنـادار   شيعيان تا اواخر 
اجتمـاعي مـؤثري را سـامان بخشـد و در      هـاي نبود جريـان  قادر كه طبعاً جمعيتي ؛بودند
 هـاي  شكسـت  ،در چنـين شـرايطي   .از خود كارآمدي نشان دهد ،هاي جدي سازي جريان
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هاي جدي  و وقوع بحران) هاي معنوي آن ها و پيروزي از پيام نظرصرف(سياسي و نظامي 
) ع(كننده از امام علـي  نفقدان حمايت جدي و تعيي. يعي بوددر بستر تحولات تاريخي، طب

، )حتي از سـوي معتقـدان بـه اولويـت و شايسـتگي او بـراي خلافـت       (در جريان سقيفه 
، تنها ماندن امام )كه محل تمركز شيعيان وي بود(جراي صفين و ظهور خوارج در عراق ما

و بـالاخره مـاجراي   ) كنندگان اوليـه كثرت بيعت ا وجودب( در مواجهه با معاويه) ع(حسن
هـاي   عاشورا و حتـي عقـيم مانـدن حركـت    ي هحادثو ) ع(دعوت عراقيان از امام حسين

 يدهنـده است كـه نشـان   ايهاي تاريخي همه از نمونه ،ينمانند تواب، بعدي يخونخواهانه
اي  گاهي با انگيزه از جمعيت تحت فشاري كه هر؛ است تشيع ضعف عمل جمعي جريان

فشار سياسي، خطر (واكنشي اندك   يگرفتند و با مواجهه هم قرار مي در كنار موقتاً ،خاص
رفتارهـاي مشـابه    .شـدند  نفعل ميبار ديگر پراكنده و م) نظامي و يا جنگ رواني و تبليغي

امـا   1.هاي اجتماعي، بلكه حداكثر بايـد رفتارهـاي جمعـي دانسـت     شيعيان را هم نه كنش
اي تبـديل   يافتـه ظرف كمتر از دو قرن به تشكل سازمان ،رهبري ائمه بااي،  چنين مجموعه

كـه در  بل هاي مردم در اقصي نقاط جغرافيـاي پهنـاور اسـلام،    شد كه نه تنها در ميان توده
اواخـر  از . كـرد  تهديد مي نيزآنها را از درون  اداري حاكميت رسمي نيز نفوذ كرده،   يبدنه

، امامان شـيعه  )ع(دعاشورا و دوران امامت امام سجاي يعني پس از واقعه ،قرن اول هجري
                                                                                                 

سـنخ  «. هر واحد اجتماعي از شماري اشخاص تشكيل شده است كه به صورتي بـا هـم هسـتند    .1
شـود   در ذهن بيننده ساخته مي  از اجتماع افرادي كه در يك يا چند صفت با هم مشتركند »اجتماعي

شود كـه در   از اجتماع اشخاصي ساخته مي) Aggregate(» جماعت«. داردو واقعيت عيني ملموسي ن
» گـروه اجتمـاعي  «. ولي با يكديگر روابط متقابل ندارند د،برن مجاورت مكاني در كنار هم به سر مي

)Group( شود كه به اشكال مختلفـي بـا    شناختي خود، از اجتماع افرادي تشكيل ميدر معناي جامعه
 »گـروه « و »سـنخ « جـايي ميـان  » جماعت« بنابراين. اي دارنديافتهتماعي سازمانهم روابط متقابل اج

اشـخاص   »گـروه «اشخاص نه در روابط متقابلند و نه در مجاورت مكـاني، امـا در    »سنخ«در . دارد
انبـوه جمعيتـي كـه    . اسـت  »گروه«يك  ،يك تيم  فوتبال. ردوامي دارندروابط اجتماعي كم و بيش پ

ي دوستداران فوتبال يـك  است و كليه »جماعت«ي فوتبال حضور يافته است يك براي تماشاي باز
ي متقابل يـا   رابطه افراد يك جمعيت در شرايط مشابه به معناي رفتار مشابه. است »سنخ«كشور يك 

بـا   ؛ زيرااست) Collective Behavior(بلكه رفتار جمعي  ،نيست)  Social Behavior( رفتار اجتماعي
رفتـار  . يت و پايان  شـرايط، حضـور ايـن جمعيـت در كنـار هـم دوام نخواهـد داشـت        تغيير موقع
معطـوف   شـده و  گيري اي معنادار به سمت رفتار ديگران  جهترفتاري است كه به گونه ،اجتماعي
: ، تهـران شناسـي مباني جامعه. 1371گهر  عبدالحسين نيك(هاي جمعي متقابل و پايدار باشد به كنش

  .)102-101نشر رايزن، صص
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هـا و مميـزات فكـري خـود      ا و تشكيلاتي متناسب با اهداف، برنامـه هسسات، سازمانؤم
. سـاختند  »گـروه اجتمـاعي  «جمعيت پيروان پراكنده، يك  يعني ،دند و از شيعهطراحي كر

 كيفيـت  و طراحـي نـوع   ،...)نيابـت و  ،مانند نهاد وكالت( تعريف ساختار تشكيلاتي هرمي
پذيري و امكان تعامـل   سازي فرايند جامعه و زمينه فردي فرهنگي ارتقا تعاملات گروهي،
بينـي   پـيش و  در قبال حاكميت سياسـي  مشخص )فكري و عملي( گيريدر گروه، موضع

گيـري ايـن سـاختار    هاي شـكل  ترين نشانه از جدي ،اين تشكيلات يمنابع اقتصادي اداره
هاي تحول ساختاري مورد بحث در اين نگاشـته اسـت كـه در ابعـاد      شاخصهاز جديد و 

اول   ينيمهپايان  تطوري كه تا پس از ند؛اقابل بررسي ،مختلف فكري، سياسي و اجتماعي
  .يافتغيبت ادامه  ييعني پايان عصر حضور و آغاز دوره ،قرن سوم

ي اين پژوهش آن اسـت كـه    فرضيه ذكر در اين عرصه، مجموعه عوامل قابل از ميان
ايـن   يالقا ورزي و طبعاً دينو دين  نوع نگاه ائمه و تعريف آنها از(هاي ديني ائمه  آموزه«

ثير بسزايي داشته أت ،شيعت در تحول ساختاري )هاي ديني نگرش به شيعيان در قالب آموزه
پـذيري و   ي ديد شيعيان را نسبت به دين و دنيـا، جامعـه  آنان بايستي اساساً زاويه. »است
دادند كـه در يـك نظـام فكـري      طلبي و دنياسازي به نحوي شكل ميورزي، آخرت دين

  .جامع، قابل عرضه و دفاع باشد
شـود   عناوين متنوعي ديده مي ،ائمه توجههاي ديني مورد  هآموز ي با واكاوي مجموعه

بـه تصـحيح   و  اسلام اصيل را القا كرده ي گرايانهنگرش جامعه ،مستقيمركه مستقيم يا غي
هاي اجتماعي آنها مـؤثر واقـع شـده     گيري بر جهت طبعاً و نگرش ديني شيعيان انجاميده

يـك آيـين مناسـكي سـاخته     ) اشيعيبه ويژه با قرائت ش ـ(و به قول وبر، از اسلام  است
است كه به خوبي توانسته با فضاي واقعي و عقلاني زندگي معتقدانش ارتبـاط، تعامـل و   

در ادامـه بـه    .هاي اجتماعي آنان نيـز اثرگـذار باشـد    همگرايي ايجاد كرده، بر ساير كنش
  :شود ترين اين عناوين اشاره مي مهم برخي از

  
  »زهد و نفي دنيا«، رويكردي جديد به »و عبادت دين، امور اخروي«بازتعريف  .1

، جدايي دين از سياست )ص(اشاره شد كه جريان اجتماعي پس از رحلت پيامبر رتپيش
 يخلفـا  يدر دوره ،ايـن جريـان  . يا جدايي مردان دين و مردان دنيا را هدف گرفته بود

امـا   ،ير بـود چشـمگ  ،عصر عثمان و نيز در طول دوران خلافت معاويه ه ويژهب ،نخست
شكست ظاهري جريان مدافع اصـلاحات  . يافت يشتاب بيشتر ،عاشوراد پس از رويدا
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طرفـدار  البتـه  اجتماعي و بنيادگرايي ديني و پرچمدار امر به معروف و نهـي از منكـر و   
كـربلا، طبعـاً نـوعي نااميـدي و      يدر حادثـه  متكي بر وصايت اهـل بيـت   نظام سياسي

ايـن نااميـدي در دو گونـه واكـنش از      1.اف را موجب گرديددلزدگي از پيشبرد اين اهد
هـاي دينـي   گروهي كه پايبنـدي كمتـري بـه ارزش    ؛جانب شيعيان، بروز و ظهور يافت

البتـه در سـطوح    ،اين سـازگاري . ترجيح دادند خود را با اهل دنيا سازگار كنند ،داشتند
تـا پيوسـتن بـه     2ذات ماديرويه و كامجويي در ل بي ياز استفاده: يافت مختلف معنا مي

اما اين نااميدي از اصلاح امور، آناني را  3.قدرت و وابستگي به دستگاه حكومت يدايره
از  گرفتن كه پايبندي بيشتري به باورهاي ديني داشتند، به پرهيز بيشتر از جامعه و فاصله

ويـت  امور جمعي واداشت و نوعي دنياگريزي افراطي را به قصد حفظ ديـن در آنهـا تق  
تعريف جديد از دين و  ،به بعد) ع(همين بود كه از حدود دوران امامت امام سجاد. نمود

دوبعدي شكل گرفته مـورد تأكيـد    يگرايي و زهد از دنيا در جريانرفتار ديني و آخرت
نشيب آن، آثار غفلت از  به پرهيز از دنيا، توجه به فراز وسو توصيه از يك  4.قرار گرفت

                                                                                                 

ضمن گفتگويي با حسين بن علي كاتب،  ـ  وزير معتضد عباسي ـ  عبيداالله بن سليمانبه نقل صولي، . 1
المسلمين  نّلأ... «: ناگوارترين حادثه در تاريخ اسلام بوده است) ع(معتقد است كه شهادت امام حسين

ثمـار القلـوب فـي    . 1994ثعـالبي نيشـابوري   (» يئسوا بعد قتله من كل فرج يرتجونه و عدل ينتظرونـه 
ارتـد  «اساسـاً معنـاي احـاديثي چـون     ). 972- 971، صص2دارالبشائر، ج: ، دمشقالمضاف و المنسوب
، الرجـال اختيار معرفه. 1424حسن طوسي ابوجعفر محمدبن(» ...هًْو الا اربعأ هًْثلاث الناس بعد الحسين الا

گيـري از جريـان اصـلاحات    كنـاره  همـين يـأس و  ، )123مركز نشر آثار علامه مصـطفوي، ص : تهران
  .نه ارتداد اعتقادي ،اجتماعي و ديني و در واقع نوعي ارتداد سياسي است

تـوان از همـين   ه، مـي رّح يعاشورا و حادثه ي چرايي شيوع و رواج لهو و لعب در مدينه را پس از واقعه .2
  .منظر تبيين نمود

امـام سـجاد بـه او بـه خـوبي مؤيـد        ياشـد و نامـه  هاي آشكار چنـين كسـاني ب  شايد از نمونه» زهري« .3
انتشـارات  : ، قـم العقـول تحـف  .1363ابومحمدحسن بن علي حرانـي  (ين زمينه است گيري امام در ا موضع
 ـهذه اللُّ عدي رٌّالاح«كه ) ع(اين تعبير امام سجاد ).274ي مدرسين، ص جامعه ، نشـان  )391، صهمـان (»هًْماظَ
  .دادندهاي دهان قدرت با هم مسابقه ميماندههم بردن از پسدهد چگونه مردم براي سمي
اين سخن بدان معنا نيست كه توصيه به احساس مسئوليت اجتماعي و يا از سوي ديگر، سفارش بـه تقـوا و    .4

اـوت در آن اسـت    ) ع(پيش از امام سجاد يپرهيزگاري و زهد در كلام ائمه اـ تف مسبوق به سابقه نبوده است، ام
اـص ماننـد برخـي خطـب       (انـد  هاي فردي داشتهتوصيه ياين موارد جنبه ،ز آنكه پيش ا مگـر در مـواردي خ

اـئات     ،)ع(امام سجاد اما از دوران ،)اندحكومت امام مخاطب عام داشته يالبلاغه كه در دوره نهج بـه دليـل اقتض
نـگ تـلاش بـراي يـك     هاي ائمه رگيري سازمان تشيع، توصيهشكل يخاص سياسي، اجتماعي و شرايط ويژه

  .البته در اين جهت مؤثر هم واقع شدند و سازي اجتماعي را به خود گرفتهجريان
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راهكار مواجهه با كساني شد كه دنيا را برگزيده بودنـد و از سـوي   ... وخدا و ذكر الهي 
سامان دادن به دنيايي بود كـه   يتلاش براي آشنا كردن درست دنياستيزان با شيوه ،ديگر
امـام   يصـيه تو 1.داد دينداري را هم در معرض خطـر قـرار مـي    ،تفاوتي نسبت به آن بي

معنـا   ،با توجه به شرايط خاص عصـر امـام   ويژهه سجاد به زهد در دنيا و تقواي الهي ب
اعلام كرد هر كه او را به در زماني كه عبدالملك مروان در اوج احساس قدرت . يابدمي

توصـيه بـه تقـوا و خداترسـي و زهـد و      ) ع(امام سجاد 2،گردن خواهد زد، تقوا بخواند
ه در مسـجد پيـامبر   هر جمع وهاي خود قرار داده  طمعي به دنيا را عنوان اصلي آموزه بي

اساساً همين بيان عبدالملك به خوبي روشن  3.كرددر خطابي عمومي مردم را موعظه مي
كاملاً بـا مصـالح و منـافع قـدرت      ،سازد كه توجه دادن و توجه كردن به تقواي الهي مي

هـاي امـام بـه     هاي سياسي در توصيهگيريكه جهت همچنان ؛سياسي او در تعارض بود
ضمن  ،مفصلي خطاب به شيعيان يامام در نامه. سي نيز بسيار مشهود استتقوا و خداتر

هاي متفاوت در متن آن تكرار شده، به عبـرت از   توصيه به حدود تقوا و زهد كه با بيان
هاي مادي، لزوم تعيين حدود فكري و پرهيز از  اعتباري دنيا و قدرت گذشته، توجه به بي

و طبعاً ضرورت پـايمردي بـر ايمـان و باورهـاي     دل بستن و اعتماد به صاحبان قدرت 
ها و امواج مخالف توصيه، بر لزوم اطاعت از ولايت الهـي تأكيـد    ديني در مقابل هجمه

 ،گيـري  ايـن جهـت   4.كرده، اين امور را به عنوان رفتارهاي زاهدانه ترسيم نموده اسـت 
  5.ائمه نيز ادامه يافت ساير هاي كماكان در توصيه

                                                                                                 

 .317-316، صص 2دارالكتب الاسلاميه،ج: ، تهرانكافي .1383يعقوب كليني ابوجعفر محمدبن. 1
. 1370الـدين سـيوطي   جـلال ؛ 392ص، 4دار صادر، ج: ، بيروتالتاريخالكامل في .1965اثير ابن. 2

 .219انتشارات شريف رضي، ص: ، قمتاريخ الخلفاء
 .596-593 صص ،تحف العقول؛ 76-72 صص ، 8ج ،كافي. 3
، مدرسـين  ي انتشـارات جامعـه  : ، قمالامالي.1414 مفيد محمدبن محمد؛ 17-15صص ،8ج كافي،. 4

؛ مشابه اين محتوا از امـام سـجاد بسـيار نقـل شـده      255-252صص ،العقول تحف؛ 204-200صص
، مـن تـاريخ   العابدين و ابنه الامام محمـد البـاقر  الامام زين هًْترجم .1426عساكر ابن :از جمله. است
دار : ، دمشـق البدايـه و النهايـه  . 2007كثير ابن ؛127-136 صص انتشارات دليل ما،: دمشق، قم هًْمدين
، الائمـه  هًْفي معرف ًْكشف الغمه .1426اربلي  عيسيبنابوالحسن علي ؛292-288صص، 9 ج كثير،ابن
در برخي منـابع كهـن   . 48-42صص، 3ج و النشر للمجمع العالمي لاهل البيت، هًْمركز الطباع: جابي

ابوالعبـاس  : ك.ر. نسـبت داده شـده اسـت   ) ع(به امام سـجاد » زهد«اساساً كتابي مستقل در موضوع 
  .116ص النشر الاسلامي، هًْمؤسس: ، قمرجال النجاشي .1407نجاشي اسدي كوفي 

  .373-372صص ،2ج، كافي :ك.از جمله ر. 5



 هاي ائمه و تحول ساختاري مذهب شيعه آموزه   146

 

ر واكنش به رفتار كساني كـه بـه دليـل سـرخوردگي و نااميـدي از      از سوي ديگر و د
از مـتن تحـولات    طلبي، كنج عزلت گزيده،جويي و عافيتاصلاح وضع موجود و يا بهانه

براي بازتعريف ديـن، عبـادت و زهـد شـكل      جدي اجتماعي كناره گرفته بودند، حركتي
تلاش براي بهبود و اصلاح  عبادت علاوه بر مناسكي فردي، شامل ،در اين تعريف. گرفت
زهد بـيش از   ،در اين فرهنگ ،به بياني ديگر .شد مي هم ...هاي فكري و اجتماعي و جريان
 نياز از دنيـا  زاهدانه، درون بي يانديشه. ي ذهني بودييك جغرافيا ،رفتاري باشد قالبيآنكه 
نـه   ،ديـن بـه دنيـا   توجه به لذات دنيايي، دل نبستن به قدرت و پرهيز از بازار فروش  و بي

يـا فـرار از مناسـبات اجتمـاعي و      ،و سـتيز بـا آن   مـادي صرفاً دست شستن از امكانـات  
  1.اسلامي ي خبري در قبال مصالح جامعه تفاوتي و بي بي

از امكانـاتي چـون    2ي اعـراف سـوره  32ي، مثلاً با استناد بـه آيـه  كه ائمه بود همين
معاش خـانواده را طاعـت و    برايتلاش  ياو  3كردند پوشش شايسته و فاخر استفاده مي

  4.نمودند مي عبادت معرفي
جالب است كه مانند مورد قبل، ائمه اين رويكرد به دنيا را نيز به مسائل اجتماعي و 

قول «امام سجاد . كردند زدند و الگويي جامع براي رفتار ديني ترسيم مي مي سياسي پيوند
 )ع(امام صادق 5.ع اديان آسماني معرفي كردرا جام» به عهد يحق و حكم به عدل و وفا

را در كنـار توحيـد و   » نشـيني در صـحرا  گوشـه نفـي  ترك رهبانيت و «ضمن آنكه  نيز
شريعت نوح و ابراهيم و موسي و عيسي دانست،  يپرستي، عصارهاخلاص و ترك بت

، حج، امـر بـه معـروف و    اتبه وجوب موضوعاتي مرتبط با سياست و جامعه نظير زك
همچنين ) ع(امام صادق 6.از منكر و جهاد در كنار مباني نظري شريعت تأكيد ورزيدنهي 

                                                                                                 

 .127 ، صدمشق هًْ، من تاريخ مدينالعابدين و ابنه الامام محمد الباقرالامام زين هًْترجم .1
  »دهبااخرج لع لّتياالله ا هًْينم زرّحقل من «. 2
 ؛323-321و 218-217صـص ، 5ج دار صـادر، : ، الطبقات الكبري، بيـروت )تابي(سعد، ابنمحمد . 3

 ًْكشف الغمـه ؛ 112 ، صمن تاريخ مدينه دمشقالعابدين و ابنه الامام محمد الباقر،  الامام زين هًْترجم
 .423-422و  156-155صص، 3ج ،الائمه ًْفي معرفه

  ،5ج ،كـافي  ؛162 ، ص2ج ،ي مدرسـين  انتشـارات جامعـه  : ، قمالارشاد. 1413محمد مفيد  محمدبن. 4
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 .373صص
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نمـود   كرد و تأكيد مي الهي ترغيب مي ير و تفهم در دين و شناخت اوليامردم را به تدب
حتي در  1.شود و بدون معرفت رهبران الهي استوار نمي ،)فردي(كه دين فقط به عبادت 

نـد كـه   كرداحكام به ابعاد اجتماعي احكـامي اشـاره    يلسفهائمه در بيان ف ،شكلي ديگر
بهسـازي   شيعي اهتمام بـه  به اين ترتيب در فرهنگ 2،ظاهراً قالبي فردي و شخصي دارد

همين تعريـف از  . كه وظيفه و تكليفي ديني و الهي تلقي شد ،دنيا، نه يك رفتار غيرديني
دينداري از سطح عمل به برخي گردد دين و رفتار ديني است كه به قول وبر موجب مي

هاي عيني زندگي و مناسبات انسـاني  فراتر رفته، با واقعيت ،مناسك تشريفاتي و ظاهري
  .ارتباط و همراهي داشته باشد

هاي ائمه از آموزه موارد برخياشاره به  ، ولياي اخلاقي نيستاين پژوهش، نگاشته 
تلاش محقـق بـراي نشـان دادن     ...)شناسي و مانند لزوم تعمق در دين و آگاهي و زمان(

توانـد در جهـت    اين نكته است كـه چگونـه محتـواي آمـوزش يـك رهبـر دينـي مـي        
سازي براي ساختن دنيايي بهتر شكل گيرد و در بستر تاريخ به تحول سـاختاري   فرهنگ

  .سياسي منجر شود - مذهبي يتشكيلات فكري و يمكتب
  

  شناسينآگاهي و زما ،تأكيد بر لزوم تعمق در دين .2
سطحي و عمـل ظـاهري متناسـب بـا      يپوستهاز  ـ در تعريفي جديدـ  دينبراي آنكه 

زماني  ،معرفي عمق دين. جدي است يمناسك فردي فراتر رود، محتاج تعمق و انديشه
از . امكان فهم محتواي عرضه شده را داشته باشـد  ،ميسر و مفيد خواهد بود كه مخاطب

ايـن   ـ نه فقط كسب اطلاعات ظاهري و سطحي ـ ر دينهمين روست كه امر به تفقه د
  3.همه مورد تأكيد ائمه است

... شامل ارتباطات اجتماعي و مناسـبات سياسـي و   ،دينيموضوعات  يوقتي عرصه
شناسي و آگاهي از تحولات جمعي نيز خواهد مشتمل بر زمان ،شود، لزوماً تفقه در دين 

                                                                                                 

 205ص، 2ج ،لارشادا. 1
 هًْترجم .ير و غني اشاره كردروزه به همگرايي ذهني و عملي فق ي در بيان فلسفه) ع(مثلاً امام باقر. 2

فـي   ًْكشـف الغمـه  ؛ 274، صدمشـق  هًْمن تـاريخ مدين ـ ، العابدين و ابنه الامام محمد الباقر الامام زين
 .57-56صص، 4ج، الائمه ًْمعرفه
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 اي را كه از مناسبات اجتمـاعي درك ديني شيعه) ع(از همين روست كه امام صادق. بود
 شناسي را حدزمان) ع(و امام جواد 1ه استدادخبر است مورد ترديد قرار  عصر خود بي

كه شيعه بايد صاحب  ه استتأكيد كردنيز ) ع(و امام رضا 2هكفايت معرفت انسان شمرد
  3.آورد نميوالا صرف اعتقاد سطحي به معاني نظري، اعتبار ديني  ،بصيرت باشد

ذيل عناوين مرتبط با علم، فضـل   ،حجم قابل توجه ابواب روايي كتب حديث شيعه
هـاي ائمـه بـه ايـن     اهتمـام آمـوزه   ينشـانه ... دانش، تكريم اهل علم، عقـل و جهـل و  

دقيقـاً   تشويق جوانان به تحصيل و ابراز توجه ائمه بـه دانشـجويان،   4.موضوعات است
در را  اهداف بلندمـدتي  ،شيعيان خود به تحصيل علم يهدهد كه ائمه از توصي نشان مي

  5.اندتر مدنظر داشتهاي مطلوبساخت و پرداخت جامعه
فاقـد معرفـت و شـناخت،     عبادت ازآن  برتريجايگاه علم و بر امامان شيعه تأكيد 

منفصل از جامعه  كه عبادت را در قالب مناسك فرديِ بود واكنش به همان جريان فكري
  .ساختو از اسلام ـ به قول وبرـ يك آيين رستگاري صرفاً اخروي مي6كرد يمحدود م

  
  استراتژي دو وجهي هدايت رفتار ،و عملاميد  .3

هاي متنـوع، اميـد بـه    شود كه در قالب مكرر مواردي ديده ميسو از يك ،هاي ائمهدر آموزه
ايـي و حركـت جـدي و    گرو از سوي ديگر، بر عمـل  كندبهتر را توصيه و القا مي ايآينده

 يپس از واقعه ه ويژهنبايد فراموش كرد كه نااميدي از اصلاح امور ب. ورزد محكم تأكيد مي
توانسـت تفكـر شـيعي را قبـل از آنكـه بـه        ترين عواملي بـود كـه مـي   از جمله مهم ،كربلا
لـذا   ؛تبديل شود، از ميان بـردارد كامل  سياسي ـ يك مكتب يا تشكيلات فكري گيري شكل
 برتـرين اعمـال معرفـي    ،از جانـب خداونـد   »انتظـار گشـايش  « ،هاي تفكر شيعيآموزه در

                                                                                                 

 .31ص، 1ج ،همان. 1
  .492ص، 3ج ،كشف الغمهًْ في معرفهًْ الائمه. 2
  .27 ص ،1ج، كافي. 3
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ي حركت، اقـدام  از سوي ديگر، ايجاد انگيزه. اما اين اميدواري به تنهايي كافي نبود 1يد،ردگ
هر تحـول   ،ا فشار مشكلات موجودي هاي پي در پيو عمل در شيعيان ـ كه بر اثر شكست 

دعاي كسي كه در  ،مورد اهتمام قرار گرفت و تأكيد شد ـ  دانستند مي و تغيير مثبتي را منتفي
ي سسـتي  اي را بهانـه پشـتوانه  يا اميد بي دعا كند شكلاتشخانه بنشيند و صرفاً براي حل م

حتي كمال معنوي هم محتاج  2.دهد و تغييري روي نمي شود ، مستجاب نميخود قرار دهد
 احساسيچنانچه نيز عشق و محبت به اهل بيت ن گرايي و تلاش عيني است و بنابرايعمل

  3.موجب كمال فرد نخواهد بود فاقد تأثير عيني و عملي باشد،
ي زنـدگي و رفتـار   توانست بر نگاه و نحوه ها تا چه حد ميروشن است كه اين آموزه

 ،يا سستي و انفعال ايمـن نمـوده   شيعيان و پيروان ائمه مؤثر باشد و آنها را از خطر نااميدي
  .جريان فعال حيات ديني ـ دنيوي آنان را سامان بخشد

  
  حقوق متقابل يلهئطرح مسعدالتي و  نفي هرگونه ظلم و بي .4

حاكميت ديني قابل دفاعي از  الگويـ با همه فراز و نشيبش ـ    حكومت كوتاه اميرالمؤمنين
بـود كـه    اياز جمله موارد جـدي  ،نفي ظلم و برخورد با ظالم. بود عدالتتحقق نسبي و 

شيعيان را بدان متوجـه و حسـاس    ه ويژهشيعه با بيانات مختلف، مردم ب يهاي ائمهآموزه
ظلم و عدل در جايي قابل بازشناسي و تعريف است كه پيشتر جايگاه هر كس اما  .كرد مي

 ،گيـري عليـه ظلـم    ي شناسايي و جهتبنابراين لازمه. و هر چيز به خوبي تبيين شده باشد
  .جانبه استعريف يك نظام حقوقي همهتبيين و ت
كه از جانب  ايتنگناها و عوامل سياسي و اجتماعي يبا همه )ص( عصر پيامبر يجامعه

به لحاظ كرامتي كه براي انسان و اصالتي كـه   ،شد دشمنان خارجي و داخلي بر آن تحميل مي
                                                                                                 

، الارشـاد ؛ 246ص، 3ج ،، من تاريخ مدينـه دمشـق  العابدين و ابنه الامام محمد الباقرزين الامام هًْترجم. 1
   ،طالـب آل ابـي  مناقـب  . 1427علي ابن شهرآشوب مازنـدراني  الدين محمدبن؛ زين302ص، 1ج.1413

 هاي عصر غيبت معمولاً انتظار فرج به معنـاي در نگاشته. 459ص، 4جالقربي،انتشارات ذوي: جابي 
رسد بايد اين موارد را در نگاهي ولي به نظر مي. شودانتظار براي ظهور امام غايب تعبير و تأويل مي

  . ديد -ر عصر حضور معصومحتي د -تر و به عنوان حركتي براي اميدآفريني ميان شيعيانوسيع
 ًْدارالثقافـه : ، قـم الامالي.1414 طوسي حسنابوجعفر محمدبن ؛246ص،3ج و 511ص، 2ج، كافي .2

  .735-734صص و النشر، ًْللطباعه
  .587ص ،لدر النظيما جا؛ همان .3
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ا اين جريـان فكـري   ام. قابل بررسي و تأمل است، براي حقوق فردي و اجتماعي او قائل بود
بـه نـوعي    ،ادامه نيافت و در سيري كه البته با افت و خيزهايي همراه بود) ص(پس از پيامبر 

. گرديـد منجـر   شـد  ديكتاتوري فردي كه از جانب خليفه و دستگاه خلافـت، مـديريت مـي   
كه پرچمدار تبيين حقوق متقابل حاكميت ـ ) ع(نظر از دوران كوتاه حكومت امام علي صرف

گيـري،  بـه سـمت نفـي هرگونـه حـق تصـميم       مديريت سياسـي  جريان كليـ ردم بود  و م
اي  گيـري و لـذا جهـت   مشاركت عمومي و حتي حقوق فردي براي آحاد جامعه پيش رفت

الحقـوق امـام    هًْرسال .ستيزانه و طرح نظامي جامع حقوقي در دستور كار ائمه قرار گرفتظلم
از جانب  ايگيريچنين جهتي ويژه هاياز نمونهاموي  يترين خلفامستبد سجاد در دوران

تـا   ،تـرين مـوارد  حقوق را از جزئـي  يلهئامامان شيعه است كه در قالب طرحي مبسوط، مس
ديگـري   يضمن آنكه بيانات پراكنـده . جدي قرار داد يترين آنها مورد توجه و مداقهاساسي

  1.است يتو ساير ائمه نيز در جاي خود حائز اهم) ع(از امام سجاد
مـرتبط   مقالـه اما تا جايي كه به موضـوع ايـن    ،طلبد اين بحث البته پژوهشي مستقل مي

، به هر شكل و سياسي اختناق و ديكتاتوري اموي و عباسي است، ائمه در شرايط اجتماعي
  .كردند تأكيد مي... مقتضي بر حقوق متقابل ميان مردم، مردم و حكومت، مردم و امام و

همـاهنگي و   ،هـايي بـا مصـالح دسـتگاه حـاكم     كه چنـين آمـوزه   روشن استالبته 
ترين مرجع اجرا و ايجاد عدالت و قسـط  ائمه اولاً حكومت را اصلي. سازگاري نداشت

خود را به خوبي به انجام  ييعني چنانچه حكومت وظيفه ،بعد يدر مرحله 2.دانستند مي
بـه   جهـت اجبـار حاكميـت   نرساند، اعتراض به حكومت و تلاش براي ايجاد فشار در 

گونـه همكـاري بـا    شـمردند و هر  ومي جامعه برميعم ي وظيفه را رعايت عدل و قسط
دستگاه حاكم، توجيه عملكرد آنها و حتي رضايت باطني بـه آن را نـوعي مشـاركت در    

بـه او، از  ) ع(ماجراي صفوان جمال و هارون و انتقاد امام كـاظم  3.كردند ظلم معرفي مي
  4.هاي تاريخي در اين زمينه استترين نقلعروفترين و م دقيق

                                                                                                 

؛ 415، 72صـص  دارالتعارف للمطبوعات،: بيروت ،بحارالانوار. 1421محمدباقر مجلسي  :جمله از .1
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 332صـص  ،تحف العقول؛ 107 ، صكتاب الخصال؛ 368و  336و  333و  51 - 50صص، 2ج، افيك. 3
 .254 و
  .54ص، 30ج ،الانوار بحار ؛440، صختيار معرفهًْ الرجالا. 4
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به اين صورت، عمل مطابق يك دستور ديني يا به تعبيـر ديگـر، رفتـاري دينـي، از     
هاي اجتمـاعي و سياسـي گذاشـته، بيشـترين و     ترين آثار را بر ساير كنشسو عميق يك

ديگـر،  يافـت و از سـوي   مؤثرترين تعامل را با عقلانيت حاكم بر زنـدگي انسـاني مـي   
گرديد كه خود را به موجب همنوايي ميان آحاد شيعيان در اين كنش سياسي جمعي مي

  . ديدندعنوان پيروان ائمه، موظف به رعايت آن مي
 

  فقرستيزي و تلاش براي تحقق رفاه عمومي .5
 ط،ورزي و اهتمام به بهسازي دنيا و توجه به عدالت و قسدر قالب همان تعريف از دين

هـاي   مبني بر تأييد و توجيه فقر و حتي فقرگزيني با بهانه ،غلط رايج ي يشهبرخلاف اند
فقرستيزي و تلاش براي ايجاد حداقلي از رفاه عمومي، از امـور مـورد تأكيـد در     ،ديني
  .نگر امامان بوده استهاي جامعهآموزه

هاي مربوط به ايـن موضـوع، نـوعي تعـارض بـه چشـم       در نقلالبته گفتني است كه 
چرايي ايـن  تبيين . گيردشود و گاه مورد تقبيح قرار ميميسين تح گاه ،ريعني فق ؛وردخ مي
از . اجتماعي و اقتصادي آن روزگـار اسـت   ،نيازمند بررسي تاريخي اوضاع سياسي ،لهئمس

ايجاد تنگناي اقتصادي براي شيعيان به عنوان اهرم فشاري كـه آنهـا را وادار    ،دوران معاويه
اي آشكار در دسـتور كـار دسـتگاه خلافـت قـرار      گونه  به كند، رسماً وبه ترك عقايدشان 

متقابلاً تلاش كنند، اولاً به لحاظ نظري با فقرگرايي به عنـوان   ،طبيعي بود كه ائمه 1.گرفت
ثانياً با اتخاذ راهكارهاي عملي، به رفع تنگناهاي اقتصادي شيعيان  2يك ارزش مبارزه كنند،

به عنـوان   ،شده از جانب حاكميتيعيان را براي تحمل فقر تحميلو البته ش 3اهتمام ورزند
اي از رسـد مجموعـه  بنابراين به نظر مي. آماده سازند ،در جريان مبارزهناپذير واقعيتي انكار

در قالـب ايـن    ،كنـد روايات كه به پذيرش فقر، توصيه كرده و آن را مـأجور معرفـي مـي   
                                                                                                 

االله العظمي مرعشـي نجفـي،   منشورات مكتبهًْ آيت: ، قمالبلاغهشرح نهج. 1404الحديدابن ابي. 1
 .45، ص11ج
ذقت المرارات كلها، فما ذقـت شـيئاً امـرّ مـن     «: فرمود) ع(امام صادق: ها توجه كنيدبه اين نمونه .2

 ي و يا گفتـه ) 142ص، 28ج، همان( »الفقر اشد من القتل«و نيز  )421ص، 13ج، بحارالانوار( »الفقر
  ).1166ص ،البلاغهنهج( »الفقر الموت الاكبر«كه ) ع(امام علي

بحث بـدان پرداختـه    ي كه در ادامه(شيعيان به مواسات  ي به مستمندان، توصيه) ع(رسيدگي ائمه .3
  .شودهمين راهكارها محسوب مي ي خمس از جمله ي لهسئتقرير جديد آنان از م و نيز) شودمي
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چـه  (گيري ائمـه در قبـال فقـر     هرحال، موضعبه  1.قابل فهم و توجيه است ،مقصود سوم
قرار ) ع(كاملاً در جهت همان طرح هدفمند ائمه) منفي و چه مثبت با تحليلي كه ارائه شد

به هر قيمـت   ،پردازد و ورود فعال به جامعه هاي واقعي ديني ميگرفت كه به تبيين ارزش
ر توصيه به صبر و پايداري، هاي فراواني مشتمل ب بنابراين، نقل. شماردممكن را فريضه مي

شـيعيان را  ) ع(امام سجاد 2.دهدبخشي از مواريث اخلاقي و اجتماعي شيعي را تشكيل مي
را پايمردي گذشتگان و كه از آزار و اذيت دستگاه اموي شكوه داشتند به صبر دعوت كرد 

به ) ع(يركامام عس يشايد زيباترين بيان، مضمون نامه 3.، گوشزد نموددر راه اهداف خود
را مـأمور دعـوت شـيعيان بـه     به صبر، او ي خود او  كه در كنار توصيه باشد قمي ي بابويه

  4.بهتر بشارت فرمود يبه آيندهو  بردباري نمود،
ها از جانب شيعيان، تا چه حد بـر   روشن است كه ملاحظه و عمل مطابق اين آموزه

 هـاي  ر ايجاد و گسترش كنشهمگرايي عمومي آنان در آن شرايط اجتماعي مؤثر بوده، ب
  .گذاشته است جمعي آنان اثر مي

  
  ل اخلاقييها و فضا تصحيح و تقويت مناسبات اجتماعي ترويج ارزش .6

الگوهـاي عملـي    يهاي اخلاقي و ارائهآكنده از توصيه ،ههاي تاريخي و روايي شيعنقل
، حسن خلـق،  لي چون سخاوت و بلندنظرييفضا. اجتماعي دارد تاباست كه غالباً باز

بـه عهـد، حلـم و فـرو خـوردن خشـم،        يداري، راستگويي و وفاادب، انصاف، امانت
 يهمواره مورد عمـل و توصـيه  ... نوازي وورزي به ديگران، مدارا، ميهمانتواضع، عشق

اي كننـده  هاي تعيـين رعايت اين موارد را نشانه) ع(امامان شيعه بوده، تا آنجا كه امام باقر
  5.شيعيان خويش معرفي كرده است براي شناسايي

                                                                                                 

، 28ج، بحـار الانـوار  (»كلما زاد العبد ايماناً، ازداد ضيقاً في معيشته«: كه) ع(امام صادق ي لاً اين گفتهمث .1
يـا موسـي اذا رأيـت    ... «: ، از قول خداوند فرمـود )ع(و يا هم ايشان ضمن نقل مناجات موسي) 117ص

، 28همـان، ج (»عجلـت عقوبتـه   الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين و اذا رأيت الغني مقبلاً فقل ذنب
... «: ابوذر فرمود كه وي گفته اسـت  ي درباره) ع(از همه گوياتر شايد نقلي باشد كه امام صادق) 122ص

  .)137ص، 28همان، ج(»...االله،  هًْاالله احب الي من الغني في معصي هًْالفقر في طاع
 ...و  93-87صص، 2ج ،كافي؛  302و  297صص، 1، جلارشادا. 2
 .1155ص، 3ج ي الامام المهدي، مؤسسه: ، قمالخرائج و الجرائح). تابي(الدين راوندي، بقط .3
 459، 4،ًْ الائمه كشف الغمهًْ في معرفه. 4
 .735-734 ، صصالامالي؛ 74، 2،كافي .5



  153   ي انجمن ايراني تاريخ پژوهشنامه

 

خـويش را   ي شـيعه ) ع(ريكتوجه به جايگاه مناسبات جمعي تا آنجاست كه امام عس
احتمالاً به آبـرو و حرمـت وي   ) به دليل اقتضائات اجتماعي(حتي در انجام امر حلالي كه 

اب كت«بخشي با عنوان  ،كافي ششمكليني در جلد  1.برحذر داشته است ،كند لطمه وارد مي
از جملـه  . اسـت كه مشتمل بر موارد متعددي از موضوع اين بحث  آورده »الزي و التجمل

اشاره كرده است كـه پوشـش و آراسـتگي    ) ع(به نقلي از امام باقر» باب لبس المعصفر«در 
  2.خانه و لباس ايشان تعجب و تحير ياران ايشان را موجب گرديده بود

 ،اشاره به ايـن مـوارد  . اي اخلاقي نيستجموعهم يه درصدد ارائهمقالشد كه اين  گفته
دهـد   از آن جهت به هدف اين پژوهش مـرتبط اسـت كـه نشـان مـي      ،تنها به عنوان نمونه

شـيعيان   چگونهگرا و دنياپذير، اولاً به عنوان يك نظام ديني جامعههاي امامان  محتواي آموزه
عي و احساس تكليـف در  روابط جم يسازي براي ورود مؤثر به صحنهرا به سمت جريان

دهد و سـاخت و پرداخـت    قبال تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي سوق مي
هـاي رهبـر    و مضمون توصيهداند ميتر را وظيفه ديني افراد اي مطلوبدنيايي بهتر و جامعه

ها بـه شـكل جمعـي، بـه      دهد و از سوي ديگر، عمل مطابق اين دستور العمل الهي قرار مي
  . انجامد هاي اجتماعي مي ت همگرايي و تعامل گروهي و كنشتقوي

گيـري  هاي اخلاقـي مـؤثر در رونـد شـكل    ل و ارزشيبر فضا ، علاوه بر تأكيدائمهاما 
 خـود  هـاي موضوع دستورات و آمـوزش را  مناسبات اجتماعياصل گاه ، مناسبات جمعي

پاسـخ  » چگونه معاشرت كنـيم؟ «از اين زاويه، امامان به جاي آنكه به سؤال . ندداد ميقرار 
قرار داده،  توجهرا مورد » با چه كسي و با چه هدفي معاشرت كنيم؟« ي لهئاساساً مس ،دهند

در اين ارتباط،  3.اند طور دقيق به تحديد خطوط ارتباط و ايجاد مناسبات جمعي پرداختهه ب
تورالعملي دوسويه، از يك طرف هرگونه ارتباط با ظالم و همكـاري  با تعريف دس) ع(ائمه

هاي و نيز معاشرت با افراد فاقد صلاحيت 4با او، ارتباط با معارضان ساختار فكري مذهب
به تعميق و تقويت ارتباط و همراهي  ،اند و از سوي ديگراخلاقي را به شدت ممنوع كرده
  .با برادران ايماني توصيه نمودند

                                                                                                 

  96، 4 ،الائمه هًْفي معرف هًْكشف الغم. 1
 .همانجا. 2
، 2، جكـافي (»ي االله و الـبغض فـي االله  الحـب ف ـ «ذيـل عنـوان    ،حـديث  16كليني بـا گـردآوري    .3

  .در واقع به بيان همين موارد پرداخته است، )127-124صص
  .با كسي كه صرفاً با اين تفكر موافق يا حتي آشنا نيست، متفاوت است» معارض تفكر شيعي«روشن است كه . 4
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بـا صـراحت بـر     ،اي تشكيلاتي دارددر بياني كه كاملاً قالب بخشنامه )ع(سجاد امام
  1.دارشدن ارتباطات شيعيان تأكيد كردضرورت جهت

 ييافتـه ايجاد نوعي قالب و سـاختار انتظـام   ،روشن است كه اصولاً چنين تحديدي
جمعي كه از امام در ميان را نه تنها حضور افراد ) ع(امام صادق .كند تشكيلاتي را القا مي

كه حتي حضور در مجلسي كـه   2كردند ممنوع نمود،يا يكي از شيعيان بدگويي مي) ع(
در آنجا كهنه باشد و يا موجـب بازمانـدن    بيتاهلياد دشمن اهل بيت در آن نو و ذكر 

كساني چون اهـل گنـاه و   همچنان كه  3؛شمردفرد از اطاعت امام خويش شود، روا نمي
از ... غگو، بخيل، قاطع رحم، اهل تهمت و شك، اهل فتواي دروغ وبدعت، احمق، درو

  4.ي بودند كه ترك مجالست با آنها، مورد تأكيد ائمه قرار گرفتموارد يجمله
هاي اخلاقي و رفتـاري، ضـمن آنكـه    اين محدوديت ارتباط با افراد فاقد صلاحيت

از اين نظـر كـه بـالا گـرفتن     متوجه تأثير سوء اين ارتباط بر اخلاق و رفتار شيعيان بود، 
به جايگاه آنها در افكار توانست ميمحتملاً  ،انست و همراهي شيعيان با چنين كسانيؤم

  .استتحليل قابل نيز  سازدعمومي لطمه وارد 
امامان شيعه در تبيين دو وجهي ساختار روابط جمعي شيعيان، همچنان كه به تحديد 

سوي ديگر به ترسيم مرزهاي ايجابي آن نيـز  از  ،حدود سلبي مناسبات جمعي پرداختند
برادري و ترسيم مناسبات حقوقي ميان شيعيان، بخشي از  يتعريف رابطه .اهتمام كردند

هـاي معنـادار ارتباطـات اجتمـاعي شـيعيان و تحكـيم       طرح كلان ائمه در ايجاد قالـب 
  .مناسبات تشكيلاتي بود
متشكل و واجد تعامـل   يبه گروه ،معتقد به مباني كلي تشيع يتبديل آحاد پراكنده

هاي جمعي به رفتارهـاي اجتمـاعي در گـام    هاي متقابل و تبديل حركتعميق و كنش
جديد معنادار و ايجاد و تحديد مناسـبات حقـوقي    يتعريف نوعي رابطه ، مستلزماول

  .ميان طرفين رابطه بود
                                                                                                 

 606-605صص ،علل الشرايع .1
 388-377صص، 2ج ،فيكا .2
  .321ص، 5ج ،بريالطبقات الك؛ 378،همان .3
 137و 88و22، 3،كشف الغمهًْ في معرفـهًْ الائمـه  ؛ 16، 8جحديث و  16، 380- 374صص، 2ج ،كافي. 4
ــ؛ 158و ــن   هًْترجم ــام زي ــاقر   الام ــد الب ــام محم ــهًْ الام ــدين و ابن ؛ 274و 242- 241و  143- 141، العاب

 .254،العقول تحف
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حديث به تبيين  ذكر يازدهبا  ،»المؤمنين بعضهم لبعض هًْاخو«باب  ،كليني در جلد دوم كافي
حق المـؤمن علـي اخيـه و اداء    « او در باب. پردازد ميمؤمنين با يكديگر  يابعاد مختلف رابطه

  1.شمرد اي از حقوق متقابل ميان مؤمنان را برميآورد و مجموعه حديث مي ، نيز شانزده»حقه
خـوردار  رعايت اين حقوق از چنان حساسـيتي بر ) ع(جالب است كه در تعاليم ائمه

كرد، تا زمـاني كـه خـلاف ايـن ادعـا ثابـت       اگر كسي ادعاي تشيع هم ميحتي بود كه 
  2.اين حقوق برادري برايش ثابت بود يهمه ،شد مين

جديد و ايجاد سازماني حقـوقي، بايـد شـرايط     يعلاوه بر تعريف حدود يك رابطه
 يلـذا مجموعـه  . رددتر و پايدارتر گ ـهرچه منسجم ،اين ارتباط تاشد اخلاقي فراهم مي
  .معطوف به تحقق اين هدف بود ،ائمه ي يا قولي در سيره هاي عمليفراواني از توصيه

و زدودن  آمدگويي و بزرگداشت برادر مؤمنتوصيه به مواردي چون مرحبا و خوش
خيرخواهي و نصحيت در حق برادر و معانقه و بوسيدن  ،وي، مصافحه يغبار از چهره

آميـز   تا آنجا كه نگاه محبت .اين اخلاقيات است ياز جمله ـ  ب اوحتي در غياـ مؤمن  
 ،بيـت   حـب شـيعيان، در كنـار حـب اهـل     و  عبادت تلقي شد ،برادر ايماني يبه چهره
و  استنوشته الاخوان  هًْاي با عنوان مصادقصدوق رساله 3.معرفي گرديدمردم  ي وظيفه

روابـط مـؤمنين، رفتارهـا،     يوجه دربـاره رگذار و قابل تاثدر آن احاديثي بسيار شيرين، 
  .گردآوري كرده است... حقوق، ملاحظات و

ائمه بـوده كـه    ي چنان مورد اهتمام و توصيه ،استمرار پيوندهاي فكري و تشكيلاتي
دستور صريح ائمه . ه استشد حتي پس از مرگ برادر ايماني هم منقطع و فراموش نمي

از منظر نقـش مثبـت آن در ارزيـابي     دتوان مي بتهال 4شيعيان يبه حضور در تشييع جنازه
همچنان كه سفارش اكيد  .غيرشيعيان از كثرت و انسجام آنان نيز مورد تحليل قرار گيرد

نيـز   5و يـا شـيعيان متـوفي    در سـفر، جهـاد يـا حـج     يانشـيع  يبه رسيدگي به خانواده
                                                                                                 

 ...و 218و 170، 3،الائمه هًْففي معر ًْكشف الغمه؛ 364-363 و174-165، صص2، جكافي. 1
  .168ص ،2، جفيكا .2
 ،العقول  تحف؛ 363-362و 343و  247و  208-205و  186-175 و 166-165 و 46صص ،2ج، همان .3

 ،الائمـه  هًْفي معرف ـ ًْكشف الغمه؛ 269ص ،العابدين و ابنهًْ الامام محمد الباقرالامام زين هًْترجم؛ 282ص
 ...و 88و  83صص، 3ج
 .370و  318صص، 4ج، طالبمناقب آل ابي ؛135 ،الامالي؛ 172-171و 169صص، 2ج ،يكاف .4
امر  ي هاما چون صيغ ،البته نقل، ظاهراً به تشيع حاجي تصريح ندارد. 169و 509صص، 2ج ،كافي. 5

 .اندشيعيان بوده) ع(مخاطب است، طبعاً مخاطب دستور امام صادق
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افـراد را فـراهم    ايجاد آرامـش در  ي توانست علاوه بر تقويت انسجام گروهي، زمينه مي
شـان   خـانواده  ،آمـد اي پيش مي آورد كه چنانچه در مسير اهداف ايماني، سفر يا مخاطره

  .يرندگ مورد غفلت امام يا شيعيان قرار نمي
اي كـه   در جامعـه  ي رحـم را و صله خويشاوندي روابطتأكيد ائمه بر  توان ميحتي 

شت، در همين زمينـه تحليـل   هاي خويشاوندي در آن كمال اهميت را داهنوز وابستگي
 هاي آنان و مماشات با بدرفتاري ،تلاش ائمه براي وصل ميان ساداتنمود؛ همچنان كه 

  1.است جهت تدبيري در همين نيز
رسد، اما همين رفتارها در يك  ها به ظاهر ساده و ابتدايي به نظر ميگرچه اين توصيه

اي كـه دائمـاً بـر     و اجتمـاعي جريان مستمر و به خصوص با توجه به فشارهاي روانـي  
توانست به نوعي احسـاس امنيـت اخلاقـي و عـاطفي در آنهـا      شد، ميشيعيان وارد مي

هاي دروني تشـيع   علاوه بر تقويت همگرايي. بينجامد و اعتماد به نفس ايشان را بالا برد
به تحقق احساس تمايز شيعيان با جريان قدرتمند اجتماعي مخالف تفكر شيعي كمـك  

در كنار سـاير عوامـل بـه تحقـق كامـل سـاختار تشـكيلاتي شـيعي و گسـترش           كند و
ي تحول سـاختاري تشـيع از يـك سـاخت      هاي جمعي آنان كه لازمه ي كنشجانبه همه

  .يافته، يعني گروه، منجر شود ابتدايي، مثلاً جمعيت، به يك ساخت تكامل
ي كه به نوعي بـه  روشن است كه با توجه به اهميت ايجاد چنين ارتباطي، هر رفتار

از همين روسـت  . نبودپايداري، عمق و وسعت آن آسيب برساند، قابل پذيرش و تأييد 
شده است،  منجر به سخط الهي معرفي ،مواردي چون تحقير مؤمن) ع(كه در تعاليم ائمه

  2.جبران گردد ،مگر آنكه رفتار تحقيرآميز
 ،ادبي كرده بود شي و بيكسي را كه نسبت به شتربان خاطي خود فحا) ع(امام صادق

ايـن عمـل را در تعـارض بـا رفتـار خـود و مخـالف        به شدت مورد ملامت قرار داده، 
جـويي و سـرزنش بـرادر ايمـاني،      عيب 3.محتواي دستورالعملش به شيعيان معرفي كرد

دشنام و  راز او، شماتت و شادماني به هنگام اندوهش، يتعيير و ملامت، بدگويي و افشا
  4.هستند مشابه ديگر و سوءظن نسبت به او، موارد بالاخره تهمت

                                                                                                 

؛ 167ص، 3ج ،كشف الغمـهًْ فـي معرفـهًْ الائمـه     ؛193- 190صص، 2، جالارشاد؛ 155، ص2ج ،همان. 1
 .433و  295صص، 4ج ،طالبمناقب آل ابي

  .311و  352 -351صص، 2ج،كافي. 2
  .326، ص2ج ،همان. 3
  .362-355، صص2ج ،همان .4
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نيز از منظر ... نظير نفي حسد و پرهيز از خشم و ،بسياري از مباحث عمومي اخلاق
 يتر كردن رابطههايي براي هرچه مطلوبتواند راهشناسي مناسبات تشكيلاتي، ميآسيب

ردي اسـت كـه بـه ايـن     جويي، دلزدگي و قهر نيز از مـوا ستيزه .ميان شيعيان تلقي شود
به وكيل خـويش، دسـتور داده   ) ع(لذا امام صادق كند و مي آسيب وارد ،مناسبات عميق

مالي درگرفـت، از امـوال امـام بـه آنهـا بپـردازد تـا         يبود كه اگر ميان شيعيان مخاصمه
  1.دار نگرددحل شود و ريشه ي آنها منازعه

اي هدايت شود كه به لحاظ گونه البته لازم بود روابط و مناسبات ميان شيعيان به
بـه عنـوان   . محتوايي هم به دستيافت نتايجي در جهت اهداف تشكيلات منجر گردد

آورد كه غالب آنها به  حديث مي هفت2،»باب تذاكر الاخوان«كليني ذيل عنوان مثال، 
كسـاني  ) ع(امام صادق. اشاره دارد ،اهل بيت يمجالست براي بحث و گفتگو درباره

-امر آنان مـي  يل اهل بيت باعث احيايا اجتماع در كنار هم و گفتگو از فضارا كه ب
منزلـت   يشاخصـه ) بـراي ديگـران  (را فراواني روايـت از ائمـه    و 3دعا كرد ،شوند

تـرين محـور   در واقـع اصـلي   ،اعتقاد به فضايل و حقوق اهل بيـت  4.شيعيان دانست
تـرين  عني تقويـت مبنـايي  گفتگو در اين عرصه يگيري تفكر شيعي است و لذا شكل

  .تشكيلات شيعي ي اصل توافقنامه
 ـ  ،به علاوه اي كـه فشـارهاي   خصـوص در جامعـه  همواسات و همراهي اقتصـادي ب

ي عينـي  ، نتيجـه شـد  اهرم فشار جدي حكومت عليه شـيعيان محسـوب مـي    ،اقتصادي
 ديگري براي تحكيم روابط تشكيلاتي و دقيقاً در جهت تقويت ساختار سـازمان شـيعي  

شاد نمودن او، رفع  واطعام مؤمن، رفع اندوه  بود و لذا كمال يكرنگي مالي ميان برادران،
ياري رساندن به وي و پرهيز از نااميد كردن يـا تحقيـر مـؤمن     براينيازهايش و تلاش 

  5.شود هاي ائمه را شامل مينيازمند، حجم قابل توجهي از توصيه
                                                                                                 

  .303ص، 3ج ،الائمه هًْفي معرف هًْكشف الغم ؛334و  209، صص2ج ،همان. 1
 .188-186صص، 2، جكافي .2
  .135 ،مشابه ،224ص ،ليلاماا. 3
  .244و  293صص، 2ج ،بحار الانوار؛ 50ص، 1ج ،كافي .4
، كتاب الخصال ؛176-171و  169و  166، 2،كافي ؛368-365و 204-188، صص2ج ،ر الانواربحا. 5

فـي   ًْكشـف الغمـه  ؛ 243-242صـص  ،دمشـق  هًْطالب من تاريخ مدينابيبنالامام علي هًْترجم؛ 103ص
اي از ، حديث طولاني و بسـيار شـيريني در مجموعـه   )ع(امام سجاد 138و 88و82،  3،الائمه هًْمعرف

  .)355ص ،1ج انتشارات سيدالشهداء،: ، قمعوالي اللئالي .1403الجمهور ابن ابي( اين موارد دارند
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چنانچـه بـه فقيـر     ،كند است كه تصريح مي )ع(تعبير امام صادق  ،قابل توجه ينكته
شـود   مي) دشمن اهل بيت(مؤمن رسيدگي نشود، او ناچار به درخواست از يك ناصبي 

دهد كه ائمـه در   نشان مي ،امام ياين اشاره 1.از چنين عملي براي او بهتر است ،و مرگ
مـد نظـر    توصيه به رسيدگي اقتصادي به برادران ايماني، حفظ كيان تشكيلات شيعي را

  2.اند داشته
  

  مناسبات از طريق بردگان ي حوزه ي توسعه. 7
به معناي نفي ارتباط بـا عمـوم    ،نفي ارتباط با مخالفان و معارضان ساختار فكري شيعي

شيعي و دشمنان و مخالفان  يبايد ميان غير معتقدان به انديشه ،به تعبير ديگر. مردم نبود
ان در كنار ايجاد ارتباط ويـژه بـا همفكـران خـويش،     بنابراين شيعي. تفاوت قائل شد ،آن

  .اند موظف و مأمور به برقراري روابطي سالم و سازنده با عموم مردم نيز بوده
تواند عمـق تمايـل و البتـه     مي ،خاص از اين مأموريت ي به يك نمونهتنها اشاره 

امـا   ،رخب هاي بيمناسبات شيعي و جذب توده يحوزه يتدبير ائمه در جهت توسعه
اين نمونه، ايجاد ارتبـاط مـؤثر و سـازنده بـا     . مستعد آگاهي و شناخت را نشان دهد

. دادنـد  معاصر ائمه را تشكيل مي يبردگان بود كه بخش قابل توجهي از عوام جامعه
عـدالتي  ي اصل نفي ظلم و بيزمينهآنكه نوع ارتباط امامان شيعه با بردگان در  ضمن

ي مبنـاي فكـري   زمينـه يعنـي نـوعي منطـق عملـي در      ؛تنيز قابل فهم اس ـ) 4بند (
در  ،در عصر اموي در عصر حضور ائمه، به ويژه. شود طلبي آنان محسوب ميعدالت

گراي دستگاه حكومت كه حتي كمتـرين توجـه انسـاني بـه غيـر      مقابل جريان عرب
در ) ع(ائمـه  ي هـاي ويـژه   گيـري  تافـت، موضـع   خصوص بردگان را برنميه عرب ب
توانست در كنـار يـك تكليـف دينـي، نـوعي       آموزش و آميزش با آنان مي پذيرش،

  .استراتژي سياسي هم تلقي شود
و اغمـاض از   ،ائمـه در مقابـل غلامـان و كنيـزان خـود      ي العـاده  صدر فوق ي سعه

 3،جذب آنهـا از طريـق ايجـاد روابـط عميـق اخلاقـي       و ،شانخطاهاي كوچك و بزرگ
                                                                                                 

  .204، ص 2ج ،كافي .1
  .101ص، 4ج ،الائمه هًْمعرففي  هًْكشف الغم؛ 265ص، 2ج ،همان. 2
مناقـب  ؛  76-74، الامام محمد الباقر هًْالعابدين و ابنالامام زين هًْترجم؛  123 ،5و112 و108 ،2،كافي .3

 .555، 19و 558صص ،15ج ،الانواربحار ؛ 446و 297-296صص، 4ج ،طالبآل ابي
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و بالاخره تقويت ارتباط  1نا با فرهنگ و معارف دينيآموزش بردگان و تربيت افرادي آش
ي اجتمـاعي، از  جويانـه بـه ايـن قشـر تحقيرشـده     و نگاهي مسـاوات  2و آميزش با آنها

  . بود) ع(هاي عيني استراتژي سياسي ائمه شيوه
بـه  گرا كه مردي غيرعرب به جرم ازدواج با زنـي عـرب   اي عربدر جامعه)ع(امام سجاد

واكنش  .خويش ازدواج كرد يبا كنيز آزادكرده 3،شدق محكوم ميلابه ش) بصره(حاكم  دست
يقيناً قصـد   ضمن آنكه وي ـ)ع(وي به امام سجاد آميزملامت يعبدالملك به اين ماجرا و نامه

يـن اقـدامي    يدهندهنشان  ـ را داشته است) ع(تحقير امام حساسيت افكار عمومي نسبت به چن
تـناد و استشـهاد بـه عمـل پيـامبر       ،ر پاسخد) ع(البته امام سجاد. است  يو تخطئـه ) ص(بـا اس

ايـن نكتـه مهـم اسـت كـه ائمـه در قالـب         4.رسوبات فرهنگ جاهلي از عمل خود دفاع كرد
فرهنگ مساوات و برابري و توجه به كرامت انساني  يضمن اهتمام به توسعه ،رفتارهاي خود
ماد به نفس مواليان و بردگان خود و پيونـد  اعت بالا بردنخصوص شيعيان، به ه ب ،در ميان مردم

  .اندتفكر شيعي توجه داشته يبهبدنه  ـاز جمعيت عوام يبه عنوان بخش قابل توجهـزدن آنها
 آزادسازي آنهـا  ييافتهسازمان جريان ،ي ارتباط هدفمند با بردگان آخرين حلقه از زنجيره

در حـالي   بودند؛ اجتماع يه رانده شدهقشر منفعل و به حاشي) ع(بندگان در روزگار ائمه. بود
كه ائمه با خريداري تعداد قابل توجهي از آنهـا، آمـوزش ايشـان و وارد كردنشـان بـه بسـتر       

كيفـي   يتوسـعه  ، بهي شيعيانكم يزندگي معمول و فعال اجتماعي، در واقع در كنار توسعه
بـر   گشـت،  مـي تق احيـا  ع يِآنكه سنت نبو ر، علاوه بربا اين كا. كردندجمعيت نيز اقدام مي

براي وقـت مقتضـي و بـه    نيز  لاً كسانياحتما .شد تأكيد مينيز محوري جامعه جريان عدالت
  .شدند هاي سياسي تربيت ميعنوان نيروهاي قابل اعتماد براي ورود به عرصه

هرساله يك نوبت در پايان مـاه رمضـان و   ) ع(هاي موجود، امام سجاد بر اساس نقل
 5.كردخود را آزاد مي يكرده شب عرفه، تمامي غلامان و كنيزان خريدارييك نوبت در 

  .اند نفر نوشتههزار را نيز بيش از ) ع(امام كاظم يتعداد بندگان آزادشده
                                                                                                 

بود، خود، پدر و مادر و ) ع(امام كاظم ي كه امين و مأمور دخل و خرج خانه» خلف احمدبن ابي« .1
وي تحت آموزش و تعليم مستقيم امام قرار گرفت و در كنار امام از . امام بودند ي هبرادرش آزادكرد

 ).553ص، 19ج ،بحار الانوار؛ 518ص، 6ج ،كافي( اي برخوردار شدجايگاه ويژه

  .390-389صص، 4ج ،طالبمناقب آل ابي: از جمله. 2
  .26ص، 7ج ،الطبقات الكبري. 3
 .214ص، 5ج ،همان .4
  .105-103صص، 46ج ،الانوار بحار. 5
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  گيري نتيجه
 يل و عوامـل تحـول سـاختاري تشـيع امـامي در دوره     يصدد يافتن دلااين پژوهش در

معتقـدان بـه ولايـت و     يد جمع پراكندهعواملي كه موجب گرديبود؛ ) ع( حضور ائمه
مناسبات سياسي، دينـي،   يفعال و قدرتمند در عرصه يبه سازمان، رهبري خاندان پيامبر

ترين عامل چنـين  اصلي يقيناً ،رهبري ائمه .و اقتصادي عصر خود تبديل شوند فرهنگي
 نگـر جامعـه  روح دنياپـذير و «هـاي ايـن رهبـري،    در تبيين شاخصه .تحولي بوده است

ها و متغيرهاي مهم در تحقق اين هـدف، مـورد    به عنوان يكي از مؤلفه »ائمه هاي آموزه
بندي وبر از اديان، به اديـان مناسـكي و رسـتگاري،    براساس تقسيم .بررسي قرار گرفت

توانـد   نگاه جامع يك دين به رسـتگاري اخـروي و مصـالح و اقتضـائات دنيـوي، مـي      
توجه به رستگاري معنوي و اعمال تشريفاتي را تا حـد   ي تأثير اين دين از سطح گستره

تعامل با واقعيات و قالب عقلاني مناسبات اجتماعي زندگي انسان ارتقاء دهد و بر ساير 
ترين از اسلام محسوس و به روشن) ع(او اثرگذار باشد؛ آنچه در قرائت ائمه  هاي كنش

آموزش آن به پيروانشان، مانع قرائت خاص ائمه از اسلام و  .شكلي قابل شناسايي است
مسئوليتي نسبت به جامعه و سياست بود و اهتمام  بي طلبي وهرگونه انزواگزيني، عافيت

در تحول نگرش شـيعيان   يقيناً ،اين تلقي .شد به بهسازي دنيا، يك واجب ديني تلقي مي
هـاي   ه فعاليـت ساز ورود فعال آنها ب به دين، دنيا و مناسبات ديني و دنيايي، مؤثر و زمينه

گروهي آنان را كـه   هاي بوده، تقويت و گسترش تعامل جمعي و معنادار كنش اجتماعي
در ( طبعـاً  و رود، در پي داشت ترين معيار پيچيدگي ساخت اجتماعي به شمار مي اصلي

  .دمنجر گردي تحول ساختاري تشيع اماميه به) كنار ساير عوامل
  
  منابع

  .قرآن كريم
  .لاسلاما ، فيضالبلاغه نهج
  .اقبال آكادمي: ي شهيندخت كامران مقدم، لاهور ، ترجمهجاويدان اقبال .1985جاويد  ،اقبال

  .انتشارات سيدالشهداء: ، قمعوالي اللئالي .1403الجمهور  ابن ابي
  .االله العظمي مرعشي نجفيمنشورات مكتبهًْ آيت: ، قمالبلاغه شرح نهج .1404الحديد  ابن ابي

  .احياء التراث العربي: ، بيروتعلل الشرايع. 1966علي  ابوجعفر محمدبنابن بابويه قمي، 
  .ي مدرسينانتشارات جامعه: ، قمكتاب الخصال. 1362علي  ابن بابويه قمي، ابوجعفر محمدبن

  .ي مدرسين انتشارات جامعه: ، قمالدر النظيم. 1420ابن حاتم شامي، يوسف 
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  .القربي انتشارات ذوي: جا ، بيطالب مناقب آل ابي. 1427علي  الدين محمدبن ابن شهرآشوب مازندراني، زين
  .جوزي دار ابن: ، عربستان سعوديجامع بيان العلم و فضله. 1416عبدالبر  ابن
  .دار صادر: ، بيروتالتاريخ الكامل في. 1965اثير  ابن
  .دار صادر: ، بيروتالطبقات الكبري، )تا بي(سعد، محمد،  ابن
 .ناصر الثقافهًْ هًْمؤسس: ، بيروتكتاب الاموال. 1981قاسم سلام، ابي عبيد  ابن
المحمـودي   هًْسس ـمؤ: ، بيـروت طالب من تاريخ مدينه دمشـق  ابي بن ي الامام علي ترجمه. 1400عساكر ابن

  للطباعهًْ والنشر
 ـ  العابدين و ابنهًْ الامام محمـد البـاقر   الامام زين هًْترجم. 1426عساكر  ابن : شـق، قـم  دم هًْ، مـن تـاريخ مدين

  انتشارات دليل ما
  .كثير دار ابن: ، دمشقالبدايهًْ و النهايهًْ .2007كثير  ابن

مركز الطباعهًْ و النشر للمجمع : جا ، بيكشف الغمهًْ في معرفهًْ الائمهًْ. 1426عيسي  بن اربلي، ابوالحسن علي
  .العالمي لاهل البيت

  .ارالفكرد: ، بيروتحليه الاولياء، )تا بي(اصفهاني، ابونعيم 
  .نشر مركز: ي سعيد وصالي، تهران ، ترجمهوبر و اسلام. 1379ترنر، برايان 

ثمـار القلـوب فـي المضـاف و     . 1994ثعالبي نيشابوري، ابن منصور عبدالملك بـن محمـدبن اسـماعيل   
  دارالبشائر: ، دمشقالمنسوب

  .ني مدرسيانتشارات جامعه: ، قمالعقول تحف. 1363بن علي  حراني، ابومحمدحسن
  .ي الامام المهدي مؤسسه: ، قمالخرائج و الجرائح، )تا بي(الدين راوندي، قطب
  .انتشارات شريف رضي: ، قمتاريخ الخلفاء. 1370الدين  سيوطي، جلال

  .نشر صدوق: ، تهرانتهذيب الاحكام. 1376حسن  طوسي، ابوجعفر محمدبن
  .للطباعه و النشردارالثقافه : ، قمالامالي. 1414حسن  طوسي، ابوجعفر محمدبن
  .مركز نشر آثار علامه مصطفوي: ، تهراناختيار معرفهًْ الرجال. 1424حسن  طوسي، ابوجعفر محمدبن

  .نشر نيكان: گهر، تهراني عبدالحسين نيك، ترجمهشناسي ماكس وبر جامعه. 1362ژولين  ،فروند
  .سلاميهدارالكتب الا: ، تهرانكافي. 1383يعقوب  كليني رازي، ابوجعفر محمدبن

  .دارالتعارف للمطبوعات: ، بيروتبحارالانوار. 1421مجلسي، محمدباقر 
  .، انتشارات بنياد فرهنگ ايراننواي شاعر فردا تهران.1358مشايخ فريدني، محمدحسين 

  .ي مدرسين، قم، انتشارات جامعهالارشاد. 1413محمد  مفيد، محمدبن
  .ي مدرسينت جامعه، قم، انتشاراالامالي. 1414محمد  مفيد، محمدبن

  .النشر الاسلامي هًْؤسسم: ، قمرجال النجاشي. 1407نجاشي اسدي كوفي، ابوالعباس 
  .انتشارات اسلامي: بحري تهران. ي م ، ترجمهايدئولوژي انقلابي اقبال. 1358نقوي، محمدحسين 

  .نشر رايزن: ، تهرانشناسي مباني جامعه. 1371نيك گهر، عبدالحسين 
  .انتشارات سمت: ي عبدالمعبود انصاري، تهران ، ترجمهداري اخلاق پروتستان و روح سرمايه .1374وبر، ماكس 

  .انتشارات هرمس: ي احمد تدين، تهران ، ترجمهدين، قدرت، جامعه. 1382وبر، ماكس 


